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  سنجي نقدافزارهاي منتقد در مطالعات تاريخي ظرفيت

  *زهرا عليزاده بيرجندي

  چكيده
ذشـته  گاجراي دقيق آن بازسازي و است نقد  جوهر اصلي معرفت تاريخي و وجه مقوم

 يمنبع مثابة به ،يابي به فوايد تاريخ درواقع دست .كند ميتضمين  مبناي روايات معتبر را بر
براي اعتبارسنجي  ،مورخو  اعتبار رويدادهاي آن است و ها وابسته به وثاقت داده معرفتي،
تشـخيص   نقدافزارهايي نياز دارد تا معيارهـاي شناسـايي و   به ،شواهد تاريخي مدارك و
درنظرداشتن اهميت مبحث مقالة حاضر، ضمن  .قرار دهداو سقيم را در اختيار  صحيح و

ي آنان ها ارزيابي قابليت در اين حوزه وكارآمد با هدف معرفي نقدافزارهاي ، نقد تاريخي
اين بررسي . ها نگاشته شده است وثاقت آن كاوش در ميزان اصالت و در خوانش متون و

تـاريخ   اي در رشـته  نقش مهم تعاملات بين اي نقد تاريخي و ماهيت فرارشتهدهندة  نشان
در ( شناسي زمين در نوشتار حاضر مصاديقي از دستاوردهاي علومي چون شيمي،. است

احكام مربوط به ترجيح  قواعد و(، حديث )مادي گذاري آثار تاريخ مبحث عمرسنجي و
كـه در نقـد   ، )مبحـث مغالطـات   سـنجي و  ضوابط مربوط بـه خطـا  (منطق و  ،)تعديل و

  .اي مستدل انجام شود تا تبيين مباحث به شيوه اند انتخاب شده ،دنتاريخي كاربرد دار
حـديث،   منطـق، نقـدافزار، اعتبارسـنجي،   معرفـت تـاريخي،    نقد تاريخي، :ها كليدواژه

  .تصحيح متون
  

  مقدمه. 1
تـرين آمـال و    عمـده از يابي به حقيقت عيني و بازآفريني موثق رويـدادهاي تـاريخي    دست
خطاهاي مورخين در نقـل روايـات، ورود روايـات     و  خبط .نگاران است تاريخي ها  دغدغه
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بينـي و   جهـان و احتمـال تحميـل    ،جعلي به متون تاريخي، حضور نـاگزير مـورخ در مـتن   
از جمله عواملي است كه مـوانعي جـدي در برابـر     ي ايدئولوژيكي مورخ به متنها گرايش
  .كند ميمورخان ايجاد  گرايي عينيآرمان 

ي اقناعي اين معرفت وابسته به رفع موانع ها شئون علمي و حفظ جنبه و كارآمدي تاريخ
. هاسـت  و اطمينـان از وثاقـت روايـت    ،مذكور، كاربست راهبردي عملي در خوانش اسـناد 

 ـ هاي  دادهلي در اعتبارسنجي راهبردهاي عمترين  اساسي  »نقـد تـاريخي  « ةتـاريخي در مقول
سطح ابتدايي آن  ،اگر براي معرفت تاريخي سطوحي قائل باشيم. مجال طرح پيدا كرده است

 و ثبت رويدادها و توصيف وقايع و سطوح برتر اين معرفت تحليـل و سـنجش رويـدادها   
بنـدي   سـطح ايـن   گفتنـي اسـت  . استتاريخي هاي  دادهشواهد و  ةخوانش و ارزيابي نقادان

  .انگاشتن شأن توصيف در مطالعات تاريخي نيست ناديده ةمنزل به
 ،نقد و جايگاه آن در معرفت تاريخي ةتوجه به اهميت مقول با ،حاضر ةمقالنويسنده در 

تـاريخي  هـاي   بررسـي در  شـده  اسـتفاده  و ضمن شناسايي نقدافزارهاي منتقد تا است آن بر
 يهـا  الؤس ـاساس ايـن هـدف    بر. بسنجد نيزرا در نقد و ارزيابي متون رها ابزا اين ظرفيت

 و» ند؟ا نقدافزارهاي منتقد در مطالعات تاريخي كدام«. 1اصلي پژوهش حاضر اين است كه 
  »يي برخوردارند؟ها نقدافزارهاي مذكور در بررسي متون تاريخي از چه قابليت و ظرفيت« .2

يي است كه ها پژوهش حاضر گفتني است كه اصولاً نقد تاريخي از حوزه ةدر باب پيشين
در كتب  ،كه يزن مختصري مباحثو  شود مين يافتآن  ةدربار يمنابع چندان يزبان فارس در

. ه استشد مطرح شناسانه زبان يا يادب يكرديبا رو ارائه شده ،يخيدر باب نقد تار ينقد ادب
نقـد   و )98: 1372( كوب زريندكتر  ادبي نقد با آشنايي چون آثاري به توان مي زمينهدر اين 

   .كرد اشاره )1380( فر شايگان يادب
 ؛انـد  داشـته به مبحـث نقـد    ياجمال ياشارات يزن يخدر تار يقكتب روش تحق مؤلفان

   مبـاحثي را در بـاب نقـد بيرونـي و درونـي ارائـه داده       صـرفاً  يسندگاننو يناز ا يبعض
ي در باب كاربرد انتقادي شواهد و اسناد مطرح يها و برخي هم توصيه )1386ملايي تواني، (

بـا انجـام    ،مريلين والـدمن هـم از كسـاني اسـت كـه     . )48 -  46 :1362 كلارك،( اند ساخته
 ةنقادان ةاهميت مطالع، )بيهقي ةمكارنا و ،زمانه، زندگيكتاب ( دربارة بيهقيموردي  اي طالعهم

در ميان ادبيات موجـود در   .)127، 63 :1375والدمن، (است راوي و روايت را يادآور شده 
اشـاره  » نقـد و ارزيـابي  «عنوان  با تاريخ در ترازوفصل هشتم  توان به مي نقد تاريخي ةحوز

به ضرورت و اولويت  ،ي آنها ضمن تحليل ماهيت شناخت تاريخي و محدوديت كرد كه،
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لاي مباحث اين فصل، نقدافزارهاي  در لابه ،كوب زرين. نقد شواهد و مدارك پرداخته است
ين وجـه  تـر  عمـده  .) 138 :1354كوب،  زرين( نياز مورخ را نيز مدنظر قرار داده است مورد

اي منسـجم و مسـتقل قابليـت     حاضر با آثار مذكور ايـن اسـت كـه بـه شـيوه      ةتمايز نوشت
  .است كردهي تحليل و ارزياب ، رادنشو ميكه در نقد تاريخي به كار گرفته  ،نقدافزارهايي

 
  نقادي وجه مقوم شناخت تاريخي. 2

را فروتر از شـعر    كه يكي آن ،دكارت در باب تاريخ ي فيلسوفاني چون ارسطو وها نگرش
 ها ديد، يادآور بدبيني ميي مورخان آلوده ها و هوس ها داد و ديگري آن را به دروغ ميقرار 

بـه دنبـال تحـول    ). 27: 1354كـوب،   زريـن (ادوار پيشـين اسـت    در و تحقير علـم تـاريخ  
ي هـا  ايـن نگـرش   ،علوم انسـاني و اجتمـاعي   ةويژه در حوز به ،شناسانه هاي معرفت كاوش

و  ،اخيـر  هـاي  قـرن  ةشناسـان  و معرفت شناختي تحولات روش و بدبينانه تاحدي تعديل شد
بيش از  ،يابي به حقيقت نشان داد كه ظرفيت تاريخ در دست ،آراي اظهارشده در باب تاريخ

هـايي از   و صـحبت  و مناقشه استال ؤسو اجتماعي مورد  يانسان مدر علو ،ديگر ةرشتهر 
تـوان   ميگاه ن يك دوره را هيچ نهاييتاريخ «، »تاريخ تاريخ معاصر است ةهم«اين دست كه 

تـاريخ آن  «و ،»توان تاريخ داشـت  ميبه تعداد مورخان «، )30، 12 -  11: 1356 كار،(» نوشت
  .مطرح شد ) 256 :1379 سروش،(» گذرد مياست كه در مغز مورخ 

بينـي،   مشترك اين اظهارات اين است كـه علـم تـاريخ وابسـته و متكـي بـه جهـان        ةنقط
 ـ    ي تاريخها فهم و پيش ،خواست و  هـا  ويـل أت ةنگار است و درك حقيقـت آن بـه معنـاي ارائ

 ؛44 :1386احمـدي،  ( و حتي مخالف ظاهر شود ي متنوعها تواند در شكل ميتعبيرهايي است كه 
  ).256: 1379 سروش،

 ـمشكلاتي كه در وثاقت آن  و، نگارش تاريخ معاصر ةدر زمين برخـي از   ،آيـد  مـي يش پ
چون مورخ شاهد و شريك بسياري از رويدادهايي اسـت كـه    كه اند كرده استدلالن امحقق
 علـل  .)354: 1391 ميثمـي، ( امكان دارد كه تاريخ را مطابق اميال خود بنويسد ،كند ميثبت 

بـه نظـر    و واحـد وجـود دارد   اي هحادث ازي مورخان ها متعددي در تفاوت و كثرت روايت
ثر أزيادي مت كه تاحد( بيني راوي، عوامل ذيل جهانو  ها گرايش و ها انگيزه در كنار ،نگارنده
  :اند هنيز درخور توج )راوي است بيني وجهان اه شاز گراي
  ع تاريخي؛بي تلخيص يك روايت در مناها وهيتفاوت و ناهمساني ش. 1
  تفاوت مورخان در گزينش يك روايت و ترجيح يكي بر ديگري؛. 2
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  ي مختلف و در مواردي متضاد؛ها استفاده از گزارش. 3
  ؛ها نمايي برخي روايت دادن و بزرگ   برگ   و   شاخ. 4
كه در مواردي منجـر بـه كتمـان    (شمردن يك روايت و انصراف از نقل آن  اهميت بي. 5

  .)دوش ميبخشي از واقعيت 
ي شـناخت  هـا  ماهيت حوادث و محـدوديت  و با توجه به طبيعت مورخ ،نقد تاريخي

 ،درواقع. كند ميبخش تاريخ اولويت و ضرورت پيدا  عنصر مقوم و هويت مثابة به، تاريخي
استخراج حقايق و استنتاج اخبار صحيح از ميان انبوهي از روايات  اصل اول در كار تاريخْ

مـورخ صـرفاً ناقـل     از اين رو،و كشف سره از ناسره است؛  ها تحريف و آغشته به غلوها
 ةدين ـنيـز جو خلـدون   ابـن  ؛)7: 1368 رادمنش،( نيست بلكه صراّف و نقاد كلام نيز هست

 گمـراه نشـود   خطـا  وهـم و خوانـد تـا در وادي    مـي  فـرا سـنجش  تاريخ را به قضـاوت و  
  ).14 -  13: 1366 ،خلدون ابن(

  
  نقدافزارهاي منتقد در مطالعات تاريخي .3

ي سره از ها مورخ در مقام منتقد نيازمند نقدافزارهايي است كه معيارهاي سنجش روايت
 ،اين نقـدافزارها  .ياري رساندرا  گزيني اقوال او بهگذارد و در امر بناسره را در اختيار او 

برد، مختلـف   مياساس تنوع مصالح و موادي كه مورخ براي بازآفريني گذشته به كار  بر
ابـزار  مانـده از گذشـته بـا     جاي بهبراي نمونه ابزار سنجش اعتبار آثار مادي . خواهد بود

اسناد و مدارك كتبي متفاوت است و ارزيابي هريـك شـيوه و ابـزاري    شده براي  استفاده
  .طلبد ميخاص 

  
  نقد آثار مادي 1.3

. هاسـت  بررسي اصالت و تعيين قدمت آن در مواجهه با آثار مادي، ،گر كار پژوهش نخستين
توانـد اطلاعـاتي    مـي  است در اين زمينه شناخت محيطي كه آثار گذشته در آن كشف شده

محـيط اطلاعـات   بـه بيـان ديگـر،     .ي اصالت آثار در اختيار محقـق قـرار دهـد   براي ارزياب
جزئيـات دقيقـي از    فقـط مناسبي است كه نـه   ةوسيل) 143: 1354كوب،  زرين( جغرافيايي
احـوال اقـوام، سـياق    اطـلاع از  دهـد بلكـه در بـاب     ميارائه  وضعيت اقليمي بلاد شناخت

  .سودمند است ها نيز آن يها و ساير ويژگي ،معيشت، عقايد
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بر نقش مهم آن در بررسي اصالت آثار مادي، از حيث  علاوه ،شناسي محيط ةاهميت مقول
 ـ. تعيين مكان رخدادهاي تاريخي نيز حائز اهميـت اسـت   دربارةاطلاعات آن  انجـام   ةنمون
بن موسـي خـوارزمي،    كه محمد چنان، يي در تاريخ مسبوق به سابقه استها چنين پژوهش
براي تحقيق در بـاب محـل و كيفيـت اجسـاد     هيئتي در رأس  ،ان معروفد منجم و رياضي

نزديـك شـهر افسـوس، غـار مـذكور را      اي،  در تپـه او . اصحاب كهف به روم فرستاده شد
شـده   نقـل  ،المسـالك و الممالـك   به،كتاب ابن خردادشرح اين مأموريت در  .مشاهده كرد

  ).87: 1387كوب،  زرين( است
استشـعار تـاريخي بـه    « جغرافيـا و  نيـز  )annales school( در آراي متفكران مكتب آنال

 ـشد؛ مطرح در مطالعات تاريخي نظري  يمبنايمثابة  به» مكان لوسين فرو )Lucien Febvre( 
را بـه همكـاري بـا      آن ،عيار جغرافياي انساني تمامپس از نقد  و ،ضمن نفي جبر جغرافيايي

چيـزي   متفكـران آنـال،   از منظـر  ،جغرافيا. ) 19 -  17 :1372 برودل،( تاريخ فرا خوانده است
سـازماندهي اجتمـاعي    متقابل بافت مادي يـك مكـان و  ثير أتو  مادي است اي هبيش از داد

شناسـي   مبحـث بـوم  ( كننـد  مـي تعـديل   و  ديگر را جـرح  هايي كه اين دو يك راه و ،انساني
بلكـه مبنـاي    ،ر را به خود مشـغول كـرد  وو فMarc Bloch ((بلوخ  ةانديش فقطنه  ،)انساني

نيـز  ) Fernand Braudel(برودل  فرناند ودله آ  آندره يعنيها  مطالعات دو تن از شاگردان آن
  ). 51: 1388 اسكاچپول،( شد

نظيـر   يعلـوم  يدسـتاوردها  از مأخوذ كه يزن آن عمرسنجي هاي روش و شناسي باستان
تعيين قـدمت و بررسـي    براي ،شناسي بر محيط علاوه، فيزيك است شناسي و زمينو  شيمي

در مـواردي كـه محقـق در امـر     . اسـت مـد  آكاردر حكـم نقـدافزاري    اصالت آثـار مـادي  
، توانـد  ميگذاري و عمرسنجي اشياء و آثار تاريخي در آثار مورخان دچار ترديد شود  تاريخ

  .دسنجباقوال مورخان را » 14 كربن«با كاربرد روش  ،رسي به آثار در صورت دست
. شـود  مـي وارد  ،زنده، حيواني يا گياهي ةربن راديواكتيو در تركيب هر ماديا ك 14كربن 

 ،بنـابراين . يابـد  ميكاهش  ها قرن كربن با جرياني يكنواخت طي ةپس از مرگ، راديواكتيويت
. ها را تعيين كرد عمر آن ،آلي وجود داردة كه در ماد ،گيري كربن راديواكتيو توان با اندازه مي

 ءتوان به عنوان مرز اشتباه پذيرفت ولي با قدمت شي ميحدود يك قرن را براي ادوار اخير 
ي ايـن روش را  هـا  اين نكته خود محدوديت. شود ميمورد مطالعه بر اين مرز خيلي افزوده 

  ).271 /1: 1375، ساماران و ديگران( سازد ميآشكار 
 ؛هاست ميزان فلوئور آن ةتجزي »شده ي فسيلها استخوان«ي عمرسنجي ها روشديگر از 
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 ةدر يك محوط. شود ميها جذب  استخوان توسطكندي  هفلوئور موجود در خاك مرطوب ب
امكـان تعيـين قـدمت     هايي كه سنين مختلفي دارند كاوش مقدار فلوئور موجود دراستخوان

 ولي از اين روش نبايد انتظار تعيـين دقيـق ترتيـب زمـاني را    . آورد ميها را فراهم  نسبي آن
  ).نهما(داشت 
 از طريقپايدارشدن خاصيت مغناطيسي  برمبنايتاريخي  ياشياگذاري  ديگر تاريخ ةشيو

ميدان مغناطيسي آن زمان را در خود  ،شدن به هنگام پخته ،ها سفال ؛هاست حرارت در سفال
 ،كنـد  مـي ميدان مغناطيسي زمين قرن به قرن تغيير  موضوع كه  با توجه به اين. كنند ميضبط 

 اين تغييـرات دسـت يـابيم    منحنيها معلوم است به  هايي كه عمر آن اگر با استفاده از سفال
. پذير خواهد بود ميدان مغناطيسي آن امكان ةسفالين با تشخيص ساد ةتعيين قدمت يك قطع

داشـته    شدن سفال تابع جهتي است كه هنگـام سردشـدن   جا كه مغناطيسي از آنبا اين حال، 
شد   بيانتوجه به مطالبي كه  با). همان(ترسيم منحني مذكور كاري دشوار است فعلاً تنظيم و 

  .برد پيي عمرسنجي اه هتوان به نسبيت و محدوديت اين شيو مي
  
  نقد اسناد و نسخ 2.3

 و شـيوه سـند  براي هريك از اين دو نوع  .يا چاپيهستند يا اصلي  ،اند اسناد و نسخ دوگونه
 ـ . نقدافزار خاصي وجود دارد يي چـون كاتبـان،   هـا  اسـناد و نسـخ واسـطه   ة در هـر دو گون

محقـق   ةو ناشران اسناد و نسخ بر موضـوع مطالع ـ  ،، مورخان پيشينانمصححان، سندخوان
. سـازند  مـي اي از تغييرات و خطاهـاي احتمـالي محصـور     هاله و متن را در افكنند مي  سايه

  :بان و مصححان و دلايل آن در ذيل بيان شده استمواردي از تصرفات و خطاي كات
  ؛اواو در صورت املاي متن به  ةخواني كاتب يا خطاي سامع غلط. 1
  ديگر؛ ي صوري برخي حروف با يكها خطاهاي مربوط به مشابهت. 2
  شكل خاص كتابت و خط؛. 3
  تر؛ مزد بيش تر براي دريافت دست تندنويسي كاتبان و كار بيش. 4
  ؛خطاي چشم كاتبان و سندخوانانخستگي و . 5
نويسـان   نسـخه شـد كـه    مـي اين امـر سـبب    كه ي گويشي متنها عدم درك ويژگي. 6
 و به منظور اصلاح اغلاط احتمالي در متن تصرف كنند؛ بپندارندي درست را غلط ها ضبط
خوانندگان ناشناخته بـر گوشـه و كنـار     توسط كه كردن حواشي در متن اصلي داخل. 7

 گرديد؛ ميها به متن اصلي  نويسان سبب الحاق آن شد و اشتباه نسخه ميه كتاب نوشت
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 ؛گرفته است ميزيباترشدن يا بهترشدن متن صورت  ةتصرفات ذوقي كه غالباً به بهان. 8
 ؛)106 -  105: 1377امامي، ( چيني و مطبعي اشتباهات و تحريفات حروف. 9

 غيرضروري به نظر آمده است؛ اوحذف بخشي از سند توسط مصحح كه از منظر . 10
 حذف يا تغيير اسامي افراد يا برخي مطالب بنابر ملاحظات اجتماعي و سياسي؛. 11
 ؛... و ،جغرافيايي ،ي غلط مصححان در باب نكات زباني، اعلام رجاليها  حدس. 12
 .خطاهاي مصححان در باب تشخيص قدمت نسخه. 13
در صـورت  (و اصـل   يچـاپ  ةنسخ يسةاسناد، مقا نقادانة بررسي فوق، موارد به توجه با
 انـد  گرفته قرار سند و مورخ ميان كه هايي واسطه نقش واكاوي و) اصل ةنسخ به رسي دست

 .است ضروري
 ي علمي در باب تركيبات شـيميايي مركـب و كاغـذ   ها كيتسن كلارك انجام آزمايش

 توصيه كـرده اسـت  در زمينة تشخيص اصالت اسناد شناسي را  زبانو  ،شناسي خطسند، 
  ).47 :1362، كلارك(

ترجيح يك نسـخه بـر    عللنسخ و بيان  ةكار مهم در كار با نسخ خطي تصحيح و مقابل
كه در تصحيح انتقادي، ضمن انجام نقد دروني و بيرونـي،  گونه  درست همان ،ديگري است

اصـلي بـا    ةنسـخ  ةتن براسـاس مقايس ـ ي م ـزبازسا ،درواقع. دشو ميترجيح متن تبيين  علل
  .شود انجام ميبيروني  بدل و با توجه به نقد دروني و هاي نسخه

 )critical apparatus(» يانتقاد ةسازوار«از نقدافزارهاي مناسب در تصحيح متون، استفاده از 
غزالـي بـه    1سـوانح سبك ريتر در تصـحيح   دربارةعبارت را نصراالله پورجوادي اين . است

كه  ،پژوهان داند كه دانش مينظيري  كمانتقادي را شاهكار  ةسازوارپورجوادي . كاربرده است
عالي در تصـحيح متـون    اي هنمونالگو و  در مقامتوانند از آن  مي ،قصد تصحيح متون دارند

  ).هشت :1368 غزالي،( فارسي استفاده كنند
وجـود   بـا  ؛برده روش التقـاطي اسـت   غزالي به كار سوانحدر تصحيح  2روشي كه ريتر

يـك از   هيچقديمي و متعلق به قرن هفتم بود ولي  سوانحريتر از ي ها كه بعضي از نسخه اين
اهميت كار ريتر در مهـارت و دقـت   . اساس قرار گيرد ةها در حدي نبود كه بتواند نسخ آن

كـار   ةعمـد از فوايـد  . ديگر ترجيح نداده است يبر لفظ علتهيچ لفظي را بدون  او ؛اوست
اي كـه   ، شـيوه اسـت  كرده بدل اختيار هاي اي است كه مصحح براي ضبط نسخه شيوهريتر 

 ةسـازوار در زير صفحات كتـاب نمايـه يـا    . شود ميريتر خوانده  ةشيوگاهي به نام خود او 
و  ببرند پيتصحيح متون آن به دقايق  ةمطالعتوانند با  ميمحققان  و انتقادي ضبط شده است
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ريتر يك عبارت را از يـك  . آيد ميكه براي مصححان پيش بياموزند حل مشكلاتي را  ةشيو
بدل را نيـز در   هاي نسخه ةنسخه يا چند نسخه را در متن آورده ولي در عين حال ضبط هم

شـش نسـخه را    ترتيب روايـت هـر   بدينو است ذيل صفحه در سازواره انتقادي نقل كرده 
  .)شش و هفت: 1368: غزالي( آورده است

  
  روايت ارزيابي در منتقد نقدافزارهاي. 4

 3هم تعارض با اخباري است كه با او ةمواجه ها مورخ در ارزيابي روايت ةاز مشكلات عمد
  .است 4تعادل و ترجيح ةگرفتن از مقول در چنين حالتي مستلزم بهره ارزيابي اخبار. دارند

 ميزان دقت و ترجيح، مجبور به تأمل در احوال راويان و بررسي در بررسي تعادلمورخ، 
 هـا بـا موضـوع خبرشـان اسـت      ها و سنجش قرب و بعـد زمـاني و مكـاني آن    ثاقت آنو و

تعادل مقولة علم حديث در كار در علم حديث است؛  نمونة اين راه. )112: 1354 كوب، زرين(
به  ،اين احكامو  احكامي دارد ،و ساير مباحث مرتبط با سنجش راوي و روايت ،و ترجيح خبر
 ،)122 -  120:1391 فيروزآبـادي، ( تعـديل  و  بنـدي مراتـب جـرح    مندي و درجه سبب قاعده

  .رود ا به شمار ميه نقدافزار مناسبي براي مورخ در سنجش روايت
وري از  شناسـايي احاديـث صـحيح بهـره     ةمحدثان در زمين شده توسط از قواعد استفاده
هرگاه متن خبر حاوي مطلبي باشد كه بـا   ؛حديث است »متن«و  »راوي«ارتباط موجود بين 

از  .گيـرد  مـي قوت  كرده استحديث را جعل  اوسو باشد اين احتمال كه  گوينده هم ةعقيد
ي متنـوعي صـورت   هـا  بندي آن تقسيم ةدربارشود و  ميتعبير  انگيزه ةاي با كلم چنين رابطه

و اي، سياسي، اجتماعي،  ي عمدي و غيرعمدي، ديني، فرقهها عوامل و انگيزه گرفته است كه
  ).103 -  102: 1384 جودوي،(اند  از آن جملهاقتصادي 

نيـز   قواعدي بندي، در كنار اين تقسيم، براي رفع مغالطات احتمالي در تشخيص روايات
به  .دشو ميدر نقد راوي مبحثي به نام خلط انگيزه و انگيخته مطرح مثلاً  ؛تدوين شده است
تنهـايي مـلاك    ندارد و بـه  شخصي هرچه باشد ربطي اساسي به سخن او ةاين معنا كه انگيز
از آن حيث  ها گزاره زيرا سخن راوي را بايد با دليل محكم و قطعي سنجيد. سنجش نيست

 ةكـه در همـين زمينـه قاعـد     چنـان ). 107 :انهم ـ( دارند دليل دارند ميكه صدق و كذب بر
در كتب حديثي طرح شده كه فحواي آن ناظر به ايـن   »خلط مخبر و خبر«عنوان  باديگري 

مطلب است كه استنتاج دائمي كذب خبر از مخبر را مخالف اصول مسلم و مقبول عقلـي و  
  ).77: همان( دهد ميمنطقي قرار 
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هـا در ايـن مختصـر     عيارهـاي شـناخت آن  مندي علـم حـديث و م   بيان مصاديق ضابطه
ي تقابل ها كه در شيوه ،ترين معيار شناخت احاديث صحيح از غيرصحيح گنجد، اما مهم مين

روايات منسـوب   در كه چنان شود، عرضه بر عقل است ميائمه با جعل حديث نيز مشاهده 
در سنجش سخنان راسـت و دروغ تأكيـد    آن بودن نيز بر ارزش عقل و حجت به معصومين
  .)138 -  137: 1391 ثنايي،( شده است

  
  منطق ينقدافزار تيقابل. 5

 آله المنطق«: شود ميضرورت كاربرد منطق و قواعد آن در نقد تاريخي از تعريف آن مستفاد 
در  غايت و هدف منطق ).19: تا بيمطهري، (» الفكر الخطافي عن الذهن مراعتها تعصم قانونية

با توجـه بـه   . ستها بخشي ذهن نسبت به لغزش انديشه اين تعريف خطاسنجي و مصونيت
معرفتي آن يك مهارت نيـز بـه شـمار     ةبر جنب تعاريف رايج در كتب منطقيون، منطق افزون

خ را از گرفتارشـدن در دام  ركارگيري اين معرفت ذهن مـو  آيد و از اين رو مهارت در به مي
  .خطاسنجي ياري خواهد داددر او به و دهد  نجات ميمغالطات 

 ؛توجـه اسـت   منطق براي نقـد تـاريخي، درخـور   كارآمد در ميان مباحث مبحث مغالعه، 
 ةاند، قياسي كـه منـتج بـه نتيج ـ    مغالطه را قياسي مركب از وهميات يا مشبهات تعريف كرده

  ).23 -  22 :1380 خندان،( دو باشد صحيح نباشد و فساد آن يا از جهت ماده يا صورت يا هر
  :شوند ميبه پنج دسته تقسيم ن امحققبندي برخي  مغالطات بر اساس تقسيم

ساده امكان وقوع دارنـد، نـام ايـن     اي مغالطاتي كه به هنگام بيان قضيه: مغالطي تبيين. 1
 ؛اند دسته را تبيين مغالطي نهاده

به جاي  ،مدعاي خودمغالطاتي است كه شخص به هنگام اثبات : استدلال بدون ادعاي. 2
 ؛نشان دهد از ترفندهايي استفاده كند تا مدعاي خود را مستدل ،استدلال منطقي ةعرض
اين دسته مربوط به مواردي است كه شخص در مقام نقـد سـخن   : نقد مقام مغالطات. 3

دلايل معقـول نادرسـتي آن سـخن را     هاي منطقي و با تواند از راه ميديگري باشد و چون ن
 ؛شود تا مدعاي بحث را غلط جلوه دهد مياي  متوسل به حيلهنشان دهد 

 ضـمن  ،هنگامي اسـت كـه فـرد بـراي دفـاع از ادعاهـاي خـود       : دفاع مقام مغالطات. 4
و سـعي در   شـود به ترفنـد و حيلـه متوسـل     ،گذاشتن اصول و قواعد معقول و منطقي كنار

 ؛توجيه اشكالات و نقاط ضعف خود داشته باشد
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آيد  مياستدلال منطقي يعني در سير از مقدمات به نتيجه پيش يند افرمغالطاتي كه در . 5
  ).33 -  32 :1380 :خندان(

 ةها از حوصل آن ةكه بيان همانجام شده ي يها بندي براي هريك از اين مغالطات نيز دسته
، موارد مربوط به تـدوين مغالطـاتي بـه    ها بندي در ميان اين دسته ،اما .اين مقاله خارج است

ها  توجه است كه در ذيل به برخي از آن  خور درها در مبحث نقد تاريخي  آنمدي آكار سبب
  :است اشاره شده

 ؛ها شود ساز خطا و لغزش ابهام زمينهاين اي كه  بيان مطلب به صورت مبهم به گونه. 1
اين خبـردادن   ضمنصورت كه دادن خبري غيردقيق از يك حقيقت خارجي به اين . 2

هـاي خاصـي از آن    بخش ،ي خودها متناسب با علايق و ديدگاه ،شخص گوينده و نويسنده
آيـد،   مـي كننـده در  طوري كـه حاصـل سـخن بـه صـورت گمـراه       بهكند  ميحقيقت را بيان 

 :ند ازا ي مغالطي عبارتها ي از اين نوع تبيينيها نمونه
مغالطـه كنـه و   (ذات و اساس آن مثابة  اي به خاص از پديده اي جنبه يا صفتمعرفي . 3
كه از عناصر ديـن اسـلام    ،جهاد و جنگ مستشرقان يها در نوشتهمثلاً ). 44: خندان) (وجه
و گسترش اسلام را صرفاً از است عنصر ذاتي و اساس اين دين معرفي شده  در مقام ،است

 ؛اند آميز قلمداد كرده شونتبر احكام خ طريق شمشير و اسلام را آييني مبتني
را بيـان  ي خـاص از يـك واقعيـت    هـا  دادن جنبه جلوه  بزرگ كه نمايي بزرگ ةمغالط. 4
 و ي تاريخي كاربردهاي مختلفـي دارد ها اين مغالطه در روايت). 44 :1380، خندان(كند  مي

خلدون  ابن. بيان تعداد سپاهيان يا كشتگان دشمن به كار رفته استبارة گاهي اين مغالطه در
). 14 – 13 /1: 1366خلـدون،   ابـن (اشاراتي به كاربرد اين مغالطه و دلايل آن دارد  مقدمه در
 ،نگاران اروپـايي  گران و تاريخ در ادعاهاي انديشهتوان  ميصاديق بارز كاربرد اين مغالطه را م

عصـر   گـران  انديشه؛ مشاهده كرد ،براي اثبات برتري نژاد سفيد و دستاوردهاي تمدن غرب
چـه   كـردن آن  چـه اروپـايي اسـت و پسـت قلمـداد      دادن آن نشان برتربا هدف  ،گري روشن

گر نام نهادند و بـه   اروپايي را خودكامگي روشن يانارو فرامانغيراروپايي است، خودكامگي 
استبداد و خودكامگي شـرقيان را امـري ذاتـي تلقـي      ،در مقابل و گر دادند آن صفت روشن

  ؛)104: 1380حائري، ( كردند
كـاربرد  . است تر يي از واقعيت به صورت كوچكها دادن جنبه جلوه كه نمايي كوچك. 1

را   ين مصاديق آنتر روشن و شود ميمشاهده  ي مختلف تاريخيها اين مغالطه نيز در روايت
به تاريخ اسـلام و   ي مربوطها روايت(هاي تاريخي خاورشناسان اروپايي  توان در روايت مي
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 بارةدانالد در و تعابير مك ،هاي تحقيرآميز ولهاوزن نسبت به اسلام ويژه در نگرش به ،5)شرق
 ؛يافت) 75: 1372فصيحي، (گوبودن ذاتي ايرانيان  دروغ
. ) 45 -  44: 1380 :خندان(يت است شده با واقع خبر نقل نداشتن مطابقت كه دروغ ةمغالط. 2
هاي قبلي و تجربيـات مورخـان    مثالو نيست  اين مغالطه ديگر نيازي به ذكر مصداق دربارة
 .كاربرد بسيار اين مغالطه در متون تاريخي است دهندة نشان
هاي شناسايي و تشخيص آن آمده  كتب منطق مباحث مفصلي پيرامون مغالطات و راه در
تواند در سنجش  مي ،يك نقدافزار در مقام ،آشنايي مورخان با اين مقوله و كاربرد آن و است
 .كندورخ را ياري م اه ترواي

همانند شناختن  ،نقدافزار در اين است كه دانستن آن مثابة قابليت و ظرفيت فن مغالطه به
و در  داردشدن به آن  ي در آلوده ا نقش بازدارنده ،ي مضر و سموم مهلكها آفات و ميكروب

 ).117 :تا مظهري، بي(دهد  ميراه معالجه را نيز نشان  نيز نه آصورت مسموميت و ابتلا ب
 )ي علميها تبيين در تفسير و(كاركردهاي منطق  علوم اجتماعي، ةمحقق فلسف آلن راين،
راين معتقد  .است كردهي صوري منطقي واكاوي ها در قالب نظام و تر وسيع اي هرا در گستر

بهتـر   تـر و  بـيش  بـراي پيونـد هرچـه    ،اجتمـاعي  اعم از طبيعي و ،است كه علوم گوناگون
 .گيرند ميي صوري منطقي را به خدمت ها انواع نظام ها ان با مدلولات آنش معلومات تجربي

 اعلاي اين نظام منطقي دانسته است ةنمون ومصداق منطق صوري را  هندسه و حساب و او
ي صوري ما با جهان خارج امري است كه با ها انطباق نظام هماهنگي و .) 54 :1370 راين،(

سازگاري اجزاي مختلف نظام صـوري اسـتنتاجي    .شود مي تأييد  ءو استقرا ،كشف ،مشاهده
. ) 55 -  54 :همـان ( نيز امري منطقي است كه از طريق اسـتدلال قياسـي قابـل اثبـات اسـت     

و  ي تـاريخي اسـت  ها ي منطق در نقد گزارهها كاركرد و ها ظرفيت كنندة بيان اظهارات راين
قواعـد   و ) 26 :1395 صدر،( ءي استقرااستفاده از اين ظرفيت براي منتقد به آگاهي او از مبان

  .وابسته است ) 130 :1384 نبوي،(قياس 
  

 ي نقدافزاري هرمنوتيكها كاركرد. 6

 مـتن و  ةرابط ـ ذهنيـت خـالق اثـر،    بافت موقعيتي،( بافت متن بر تأكيد  با تمركز و ،هرمنوتيك
افقـي تـازه    »تحليل متن«ويژه  بهدر نقد نو  ،)استقلال ذاتي معناي متنو  ،مؤلفنيت  معناي اثر،

هرمنوتيك  رويكردهاي مطرح در ها ويژگي ،اين بر افزون. ) 43 :1379 پور، بهرام( گشوده است
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نيـز   ) 41: 1377پـالمر،  (ويـل  أي تها شناختي علوم انساني همچنين نظام يكرد روشونظير ر
  .استيي از ظرفيت نقدافزاري هرمنوتيك در مطالعات تاريخي ها جنبه

گران ايـن   ويژه قواعدي كه براي تفسير متون در آثار انديشه به، ان هرمنوتيكآراي متفكر
، )F. Schleiermacher( شـلايرماخر فردريك  .استمد آكاردر نقد تاريخي  علم مطرح شده،

 و) divinatory(تفسير را مشتمل بـر دو روش تفـالي    ي مطرح هرمنوتيك مدرن،ها  از چهره
لـف  ؤمكند تا در جـاي   ميمفسر را هدايت لي أتفروش  .داند مي) comparative(اي  مقايسه

لـف را  ؤاي م روش مقايسـه  .لف استؤاين روش درصدد درك م سبببه همين  ،قرار گيرد
ديگـر بـه   لفان ؤمبا لف ؤمكوشد از طريق قياس  مي و آورد مياز نوعي كلي به شمار ي ئجز

  .) 40: 1379، پور بهرام( برد پي مشخصات متمايز او
در اين  .ي متعارض استها داوري تفسير ةشيو هرمنوتيكي رويكرد مباحث مطرح دراز 

ين معيار در اين زمينه تر مهماند كه  كردهموازيني را طرح  و زمينه متفكران اين رويكرد قواعد
 وجودآوردن يـك كـل معنـادار و    به بودن اجزاي تفسير با هم و يعني مرتبط ،است هماهنگي

 ةمفصل است كه ذكر آن از حوصـل  يقواعد هرمنوتيك مبحث. )119: 1381ليتل، ( تناقض بي
  .گرفت پيهرش  نظرات بتي و در توان اين بحث را مي. اين بحث خارج است

  
  نقدافزارهاي منتقد در بررسي مواد ديداري. 7

مطـالبي   ،ي هنـري ها در كتب تخصصي رشته ،عكس موادي چون فيلم و ةدر تحليل نقادان
 تكنيكـي،  ي فنـي و هـا  جنبه، ي هنري محتوا بر علاوه ،ها در تحليل عكس. فتتوان يا ميرا 

تحليـل   در. ها نيز بايد مـدنظر قـرار گيـرد    اجتماعي آن و ،فرهنگي تاريخي، بعد كاربردي،
 .نگـرش عكـاس ضـروري اسـت     ديـد و  ةعكس نيز همانند تحليل متون درنظرداشتن زاوي

فـيلم نيـز بـه كـار      محتواي عكس و در تحليل تواند مياي مورخ در نقد متون  دانش زمينه
 زبان و برخوردار از سيستمي مركـب از علائـم و   در مقامنظران فيلم را  برخي صاحب .آيد

 انـد  شناسي مدد گرفته از نشانه ها در تحليل محتواي فيلماز اين رو،  اند در نظر گرفته ها نشانه
  .) 87 و 76: 1372رفيعا، (

 انـد  توصيه كرده ها تحليل فيلم برايتفسيري را  ي تبييني وها روش برخي از محققان نيز
ي پيشـنهادي در نقـد فـيلم و    هـا  روش ميان مبـاني نظـري و   .) 200 -  197: 1383 اجلالي،(

اي بـه كـار    انش زمينـه مثابة د بهدارد كه د يي وجوها مباحث روشي در علوم انساني همساني
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اسـتفاده از تجربيـات متخصصـان ايـن      ضرورت مشاوره و ها اما اين همساني آيد ميمنتقد 
  .سازد ميمنتفي ن حوزه را

  
  گيري نتيجه. 8

اي نقـد    شـته ر ماهيـت بـين   دهندة نشانتعلق آن به علوم مختلف  تنوع نقدافزارهاي مورخ و
نسـخ  و  اسـناد،  مواد مورخ براي بازسازي گذشته شامل آثار مادي، مصالح و. تاريخي است

روش  بيرونـي آن ابـزار خـاص و    د كه نقد درونـي و نده ميعي را تشكيل خطي طيف متنو
اي در نقـد   رشـته  دليـل ديگـري بـراي تعـاملات بـين      اين امر خود .كند مياي را طلب  ويژه

فيزيـك دسـتاوردهايي را بـراي     شـيمي و  شناسـي و  زمـين يي چون ها دانش؛ تاريخي است
هـا نيـز،    امـا ايـن روش   دنده ميگذاري آثار مادي در اختيار مورخ قرار  تاريخ عمرسنجي و

تشـخيص ميـدان    ياشده  ي فسيلها ميزان فلوئور استخوان ةيا تجزي14روش كربن  همچون
اً هـا صـرف   نتـايج حاصـل از آن   و هسـتند ي خاصي ها داراي محدوديت ،ها مغناطيسي سفال

ي هـا  شـايد پيشـرفت  . استآثار تاريخي  ،يقدق قطعي و نه زمان و ،تاريخ نسبي دهندة نشان
  .كند علمي آينده گشايشي در اين حوزه ايجاد

، ي مختلـف هـا  در ميـان روش  ،بازسازي متـون كهـن   در مورد تصحيح انتقادي نسخ و
ها از  سامان منطقي آن نسبت به ساير روش دقت و سببيا روش ريتر به » انتقادي ةسازوار«

  .است ظرفيت بهتري برخوردار
كاربسـت   مندي احكام آن و نيز به لحاظ ضابطه تاريخ قابليت نقدافزاري علم حديث در

ي هـا  منـد شـيوه   اي روش گونه اين معيارها بهو  معيارهاي عقلاني در شناخت روايات است
  .دهد ميي نقلي را در اختيار منتقد قرار ها تعديل گزاره و ،جرح ترجيح،

 در مقـام  ينـان از كاربسـت ايـن دانـش را    اطم ةدرج ـ چـه ظرفيـت و   در مورد منطق آن
بر غايت اين علم، برخورداري آن از دو  دهد، افزون مينقدافزاري در مطالعات تاريخي ارتقا 

بـه   ابـتلا  بخشـي ذهـن از   مذكور در مصونيت ةشاخصهرسه . مهارتي است وجه معرفتي و
  .سزا دارند هلغزش در وادي مغالطات نقشي ب آفات شناخت و

 ي متعارض وها كاري براي داوري تفسير قواعد تفسير راه ةبا ارائنيز رويكرد هرمنوتيكي 
مبـين كاركردهـاي    هـا  ايـن ويژگـي   دهـد؛  مـي متون در اختيار منتقد قرار  ةبررسي معناكاوان

  .اين رويكرد است ةنقدافزاران
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   ها نوشت پي
 

در  سـوانح و كتـاب   است تفكرات معناي به سوانحلغت  .)ق 520 د( غزالي احمد مشهور كتاب. 1
  .شده است يفعشق تصن ةدربار اسلام جهان در كه است آثاري ترين بديع زمرة

 برخـي  مصـحح  و فـراوان  تأليفـات  بصاحو  يمسلط به زبان فارس يمشرق آلمان يترر هلموت. 2
  .است مشهور متون

  .خبر دو معنايي تفاوت يعني تعارض. 3
 بتـوان  كه يا گونه به است تعارض حالت در گريد خبر از يخبر ترشمردن يقو يمعنا به حيترج. 4

  .)45 /2 :1368روزنتال، ( كرد هيتوج را  آن رشيپذ
  .153 -  152: 1380 ،يحائر ←تر  براي مطالعة بيش. 5

  
  منابع

 .فرهنگيو  علمي: تهران ،محمد پروين گنابادي ةترجم ،مقدمه). 1366(عبدالرحمان  خلدون، ابن
 .انديشه فرهنگ و :تهران، رانيا در يينمايس يها لميف و ياجتماع يدگرگون .) 1383( پرويز اجلالي،

 .مركز: تهران ،خيتار كيدر هرمنوت يجستار: خيتار ةرسال). 1386(احمدي، بابك 
 .مركز: تهران، يهاشم آقاجر ةترجم، تاريخي شناسي روش در جامعه بينش و .) 1388( تدا اسكاچپول،

 .جامي: تهران ،هاي نقد ادبي مباني و روش). 1377(امامي، نصراالله 
 .ين :تهران، يبهزاد باش ةترجم، 1800 -  1400حيات مادي  داري و سرمايه .) 1372(  برودل، فرناند

 محمدرضـا  اهتمام به، تحليل گفتماني و گفتمان در، »گفتمان ليتحل بر يمدآدر« ).1379( يشعبانعل پور، بهرام
 .گفتمان فرهنگ :تهران، كيتاج
 .هرمس: ، تهرانيكاشان ييحنا ديسعمحمد ةترجم، علم هرمنوتيك ). 1377( چاردير پالمر،

 .منينؤاميرالممهر : قم ،جعل حديثالسلام با  ي تقابل ائمه عليهمها شيوه). 1391(اصغر  ثنايي، علي
 .عرش انديشه: قم ،هاي تشخيص حديث موضوع نقد و بررسي روش). 1384(جودوي، امير 

، گران ايران با دو رويـه تمـدن بـورژوازي غـرب     ي انديشهها نخستين رويارويي). 1380(حائري، عبدالهادي 
 .اميركبير: تهران

 .بوستان كتاب ةسسؤم: قم ،مغالطات). 1380(اصغر  خندان، علي
 .ريركبيام :تهران، ماهيت سينما .) 1372( بزرگمهر رفيعا،

 .آستان قدس رضوي: مشهد ،اسداالله آزاد ةترجم ،نگاري در اسلام تاريخ تاريخ). 1368(روزنتال، فرانتس 
 .آستان قدس رضوي: مشهد ،تاريخ در قرآن). 1368(االله  رادمنش، عزت

 .فرهنگي صراط ةسسؤم :تهران، عبدالكريم سروش ةترجم، علوم اجتماعي ةفلسف .) 1370(آلن  راين،
 .سخن: تهران ،آشنايي با نقد ادبي). 1372(كوب، عبدالحسين  زرين



 79   بيرجندي عليزاده زهرا

  

 

 .اميركبير: تهران ،تاريخ در ترازو .)1354(كوب، عبدالحسين  زرين
 .اميركبير: تهران ،اسلام ةكارنام). 1387(كوب، عبدالحسين  زرين

 .صراط: تهران ،صنع تفرجدر  ،»از تاريخ بياموزيم«). 1387(سروش، عبدالكريم 
: مشـهد  ،و ديگـران  ابوالقاسم بيگنـاه  ةترجم ،ي پژوهش در تاريخها روش). 1375(ساماران، شارال و ديگران 

 .ي آستان قدس رضويها بنياد پژوهش
 .دستان: تهران ،نقد ادبي). 1380(فر، محمدرضا  شايگان
 .نا بي :جا بي، احمد فهري ةترجم، ءمباني منطقي استقرا ).ق 1395( محمدباقر صدر،

 .مركز نشر دانشگاهي: تهران، ، به تصحيح هلموت ريتر، زير نظر نصراالله پورجواديسوانح). 1368(غزالي، احمد 
 ،جهـانگير ولـدبيگي   ةترجم ،شناخت روايات صحيح از غير صحيح). 1391( عقوبي بنفيروزآبادي، محمد 

 .آراس: نندجس
  .نوند: مشهد ،پهلوي ةنگاري در دور يخارتهاي اصلي  جريان). 1372(فصيحي، سيمين 

 .خوارزمي: تهران ،حسن كامشاد ةترجم، ؟تاريخ چيست). 1356. (اچ. كار، اي
 .اساطير: اوانس اوانسيان، تهران ةترجم ،اي بر روش تحقيق در تاريخ مقدمه). 1362(كلارك، كيتسن 

، سـروش  ميالكرعبـد  ةترجم ـ ،علم الاجتماع ةفلسف مدي برآدر :علوم اجتماعي تبيين در .) 1381( دانيل ليتل،
 .صراط يفرهنگ ةسسؤم :تهران

 .صدرا: قم ،آشنايي با علوم اسلامي). تا بي(مطهري، مرتضي 
 .ني :تهران، در تاريخ پژوهش درآمدي بر روش ).1386(ملايي تواني، عليرضا 

، محمـد دهقـاني   ةترجم ـ ،سامانيان، غزنويان، سلجوقيان، نگاري فارسي تاريخ). 1391(، جولي اسكات يميثم
 .يهما: تهران

 .مدرس تيترب دانشگاه :تهران، شناسي روش مباني منطق و .) 1384(االله  لطف نبوي،
: تهـران ، )نظـام مـافي  (ترجمة منصور اتحاديه ، زمانه، زندگي، و كارنامة بيهقي). 1375(والدمن، مريلين 
  .تاريخ ايران


